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اعتقاد به تدبیر خداوند؛ مقدمه تقوا

یکی از تعابیر کلیدی در معارف دینی و صفات الهی، ربوبیت است. ربوبیت به معنای 

تدبیر و اداره امور جهان است و اینکه خداوند بزرگ هر لحظه دارد برای ما تدبیر 

می کند که آن هم به دو صورت است؛ اول تدبیر تکوینی، یعنی آنچه در جهان رخ 

می دهد و بر زندگی ما تأثیر می گذارد و دوم تدبیر تشریعی، یعنی امر و نهی هایی که 

از طریق پیامبران به ما رسانده است که عمل به آن ها انسان را تحت تدبیر تشریعی 

خداوند قرار می دهد که این همان تقوای عملی است، پس اعتقاد به ربوبیت الهی،

مقدمه و زمینه تقوای عملی است. بسیاری از طاغوت ها و گردن کشان عالم، به 

خالقیت خداوند اعتقاد داشتند اما ربوبیت او را منکر می شدند و انکار ربوبیت الهی 

-که یکی از صفات مهم خداوندی است- موجب کفر ایشان می شد. اصولا هرجا که 

در آیات و روایات و ادعیه اهل بیت(ع) کلمه ربَ را می بینیم، دلالت بر همین اصل 

مهم دینی دارد. این معنا در روایات و دعاهایى که از معصومین(ع) نقل شده است،

به صورت گسترده ای به چشم می خورد؛ ازجمله در دعاهاى مختلفى که در جلد دوم 

«اللهُّمَّ ربََّ  اصول کافى نقل شده است، ضمن نیایش ها تعبیرات زیر دیده می شود:

بعِْ... ربََّ العَْرشِْ العَْظیمِ... ربََّ المَْشْعَرِ الحَْرامِ وَ  بعِْ وَ ربََّ الأرَضَینَْ السَّ مواتِ السَّ السَّ

باحِ... ربَِّ المَْلائکَِةِ وَ الرُّوحِ  ربََّ البْلَدَِ الحَْرامِ وَ ربََّ الحِْلِّ وَ الحْرامِ... الَحَْمدُللهِ ربَِّ الصَّ

.. ربَِّ المُْسْتضَْعَفینَْ... ربَِّ جَبرْئَیِلَْ وَ میکائیلَْ وَ اسرِْافیلَ وَ ربَِّ القُْرآنِ العَْظیمِ وَ ربَِّ 

د خاتمََ النَّبیِیِیّنَْ» که این موضوع، دیگر اختصاصی به شیعه ندارد و بعضى  مُحَمَّ

از این تعبیرات در روایات اهل سنت نیز آمده است. باتوجه به این تعبیرات و به این 

ترتیب، هیچ گونه رب و پروردگارى براى آسمان و زمین، فرشتگان و نبیین، اغنیا و 

مستضعفین، صبح و شام و کعبه و مکه و عرش عظیم، جز خداوند قادر یکتا نیست.

این جملات می خواهد به ما بگوید که اصولا هماهنگى امور جهان و انجام نظامات 

حاکم بر آن، دلیل روشنى بر وحدت مدبر است که به این موضوع در معارف ما 

«توحید ربوبی» می گویند. در حدیثى از امام صادق(ع) می خوانیم که در پاسخ به مرد 

زندیق و بى ایمانى که از محضرشان درباره وحدانیت پروردگار سؤال کرد، فرمودند:

مْسِ واَلقَْمَرِ، «فلَمَّا رأَیَنْاَ الخَْلقَْ مُنتْظََمًا، واَلفَْلکََ جارِیاً، واَخْتلاِفِ اللَّیلِْ واَلنَّهارِ واَلشَّْ

ه الأمَْرِ واَلتَّدبیرِ واَئتْلاِفُ الأمَْرِ عَلىَ أنََّ المُْدَبِّرَ واحِدٌ؛ هنگامی  که آفرینش را  دَلَّ صِحَّ

منظم مشاهده می کنیم و افلاک را در جریان، و آمدوشد شب و روز و خورشید و ماه 

را طبق برنامه منظم می بینیم، این درستى فرمان و تدبیر و انسجام امور، دلیل بر 

این است که مدبر و پروردگار فقط یکى است».(توحید صدوق، صفحه۲۴۴، باب۳۶).

اعتقاد به ربوبیت الهی به این معناست که تدبیر امور جهان و تدبیر امور ما و تربیت 

ما فقط به دست خداست؛ یعنی پروردگار عالم همان خالق عالم است. بسیاری از 

طواغیت همان طور که اشاره شد، درباره خالقیت الهی حرفی نداشتند اما منکر 

ُّکُمُ  «أنَاَ ربَ ربوبیت او بودند، حتی در تعبیر معروف فرعون باید دقت کرد. فرعون گفت:

«انا خالقکم الاعلى»؛ چون او خالقیت  الأعَْْلى؛ منم پروردگار برتر شما!». و نگفت:

خدا را قبول داشت و خود را خالق نمى دانست، بلکه خود را صاحب اختیار مردم 

مى دانست؛ البته خداوند واسطه هایی برای تدبیر جهان دارد که همان فرشتگان و 

انبیا و اولیا هستند اما این ها همه کارگزاران الهی اند و تنها به اذن او عمل می کنند 

و جز با اذن و اراده الهی عمل نمی کنند، پس تنها با اعتقاد واقعی به ربوبیت الهی،

می توان بنده خدا شد و عبادت و عبودیت را به نهایت رساند که یوسف(ع) به زندانیان 

جْنِ أأَرَبْابٌ مُتفََرِّقوُنَ خَیرٌْ أمَِ ا... الوْاحِدُ القَْهّارُ؛ اى دو  «یا صاحِبیَِ السِّ مشرک گفت:

رفیق زندانی ام! آیا رب هاى پراکنده بهترند یا خداى یگانه مقتدر؟» آرامش انسان 

هم وقتی است که به این تدبیر الهی ایمان داشته باشد و همیشه دست او را در 

کار بداند و جلوه او را در امور مختلف ببیند و همین به او کمک می کند که اهل 

اطاعت پروردگار باشد و از گناهان فاصله بگیرد و اهل تقوای عملی شود. درواقع 

آنچه ما را به خدا وصل و رابطه مان را با او در عرصه زندگی و رفتار تنظیم می کند،

همان تقواست. مشکل مهم ما در زندگی، احساس نکردن رابطه مان با خداوند است؛

یعنی همان وضعیتی که به آن اکتفا کنیم، به این باور که خدا ما را آفریده است و 

مالک آسمان و زمین است، درحالی که این اعتقاد کافی نیست و سرچشمه تقوای 

عملی، همین باور به ربوبیت ذات اقدس پروردگار است.

حمایت از فلسطین، دفاع از مظلوم است
آمنه مستقیمی| آنچه این روزها در فلسطین و نوار غزه می گذرد و جنایاتی که به مردم مظلوم این مناطق روا داشته می شود، بیش از هر زمان دیگری بر دفاع از فلسطینیان ضرورت می بخشد؛

دفاعی که صرفا جنبه سیاسی و انسانی ندارد، بلکه باید ریشه های آن را در اصیل ترین آموزه های دینی قرآنی جست وجو کرد؛ مسئله ای که در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین 

محمدعلی لیالی، استاد دروس خارج حوزه علمیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، بررسی کرده ایم و کامل آن را در ادامه می خوانید.

حجت الاسلام والمسلمین لیالی در گفت وگو با شهرآرا

حجت الاسلام والمسلمین لیالی:
وقتی سخن از امت واحده اسلامی به میان 

می آید، مذهب و قوم و نژاد، رنگ می بازد و آنچه 
معنا می یابد، اخوت و همراهی و همدلی است. 
به ویژه وقتی این اخوت در دفاع از قبله نخست 

مسلمانان و اسلام باشد

حمایت از مظلوم

مسئله فلسطین و حمایت از مردم مظلوم این کشور و جریان 

مقاومت و نیز مقابله با رژیم صهیونیستی و جریان تسلط 

یهود و یهودیت صهیونیسم بر جهان اسلام، به بحثی مفصل 

نیاز دارد و از زوایای مختلف دینی، تاریخی و سیاسی،

بررسی شدنی است. توجه به این ابعاد مختلف به ویژه در این 

روزها که شاهد درگیری جریان مقاومت و یهود صهیونیسم 

هستیم، اهمیت بیشتری می یابد تا بدانیم چرا باید همراه 

و حامی جریان مقاومت باشیم.

وقتی قرآن، اذن جهاد می دهد

با تأمل در آیات قرآن کریم درمی یابیم که آیات الهی در 

تصریح و تأکید بر قتل و قتال و جنگ و جهاد و فی سبیل ا...

بودن آن، نخستین زمینه و شرط را زمانی می داند که 

دشمنان اعم از منافقان، یهودیان، کفار و مشرکان و...

بخواهند مسلمانان را از دیار خود اخراج و به موطن آن ها 

تجاوز و دست درازی کنند. به عبارت دیگر، خدای متعال 

به آن ها که سرزمینشان اشغال شده است و از شهر و دیار 

خود آواره شده اند، جواز جنگ و جهاد داده است.

توصیه قرآن دربرابر کارشکنی های یهود

مهــم آنکــه قــرآن بــر توجــه بــه توطئه هــا و کارشــکنی های 

یهــود علیــه اســلام و مســلمانان و مقابلــه بــا آن هــا 

ــه  ــد و توصی ــلام تأکی ــن دشــمن اس ــوان بزرگ تری به عن
می کنــد و بــر دشــمنی آن هــا بــا مســلمانان، پیامــبر(ص)

«لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ  و حیــات متعالــی اســلام تأکیــد می کنــد:

ــوا  ــنَ أشرَْکَُ ــودَ واَلَّذِی ــوا الیْهَُ ــنَ آمَنُ َّذِی ــداوهَ للِ ــاسِ عَ النَّ

...؛ هرآیینــه دشــمن ترین مــردم بــا مســلمانان، یهــود و 

۸۲). قــرآن بارهــا و  مــشرکان را خواهــی یافت...»(مائــده،

بارهــا تأکیــد می کنــد کــه یهــود بــر لجاجــت و انحــراف 

ــذا  ــا شــده اســت و ل ــات الهــی بن ــف آی ــاق و تحری و نف

مســلمانان را از توطئه هــای آن هــا انــذار می دهــد و 

«یهــود و نصــاری تابعیــت مســلمانان از  می فرمایــد:

ــودُ ولاََ  ــکَ الیْهَُ ــرضىَْ عَنْ ــنْ تَ َ «ولَ ــد: ــود را می خواهن خ

ــمْ؛ هرگــز یهــود و نصــاری  ــعَ مِلَّتهَُ ــى تتََّبِ ــارىَ حَتَّ النَّصَ

از تــو راضــی نخواهنــد شــد، مگــر آنکــه از آییــن آن هــا 

ــای  ــه آموزه ه ــا هم ۱۲۰). این ه ــره، ــروی کنی...»(بق پی

قرآنــی اســت کــه مــا را بــه مراقبــت مقابــل توطئه هــای 

ــد. ــه می کن ــان توصی ــن جری ای

امت واحده از پاره تن اسلام دفاع کند

علاوه بر ریشه های دینی، دفاع از مردم مظلوم فلسطین،

دلایل تاریخی هم دارد؛ اگر تاریخچه شکل گیری رژیم 

جعلی صهیونیستی را بررسی کنیم، درمی یابیم که یهودیان 

از سراسر جهان برای حضور در قدس شریف و فلسطین،

فراخوانده شدند و پس از حضور، بیت المقدس و قبله 

نخست مسلمانان را غصب کردند و رژیمی جعلی را تشکیل 

دادند؛ رژیمی که مایه اختلاف و نزاع در جامعه اسلامی 

و دشمن سرسخت مسلمانان است. همین مسئله ثابت 

می کند که امت واحده اسلامی باید از فلسطین که پاره 

تن اسلام است، دفاع کند.

امت واحده اسلامی

از زمان پیدایش رژیم جعلی صهیونیستی از سال۱۹۴۸

به صورت رسمی تاکنون، یعنی حدود هفتادواندی سال 

گذشته، تحولات مختلفی در مبارزه مسلمانان با این رژیم 

رخ داده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت 

امام خمینی(ره) و پیدایش جریان مقاومت، روزبه روز بر قوت 

فلسطین افزوده شده است و در این دوران، مباحث مختلفی 

را اندیشمندان و متفکران جهان اسلام مطرح کرده اند.

نکته نخست آنکه حمایت مسلمانان و به ویژه مردم ایران 

از مردم مظلوم فلسطین و غزه، بیش و پیش از هرچیز،

ریشه دینی دارد و نیز دارای دلایل تاریخی و بسترهای 

سیاسی است.

شاید امروز بیشتر بر دلایل سیاسی این حمایت و دفاع 

تأکید شود؛ از این نظر که فلسطین، بخشی از جهان اسلام 

و رژیم صهیونیستی از دشمنان سرسخت و قسم خورده 

مسلمانان است، اما از منظر دین و آموزه های قرآن، این 

حمایت و الزام و ضرورت آن، از آیات وحی سرچشمه 

می گیرد؛ چون فلسطین بخشی از امت واحده اسلامی و 

بیت المقدس، قبله نخست مسلمانان است. همین باعث 

می شود مسلمانان هرگونه تعدی و تجاوز به مردم آن را 

محکوم کنند و مقابله با آن را فرض بدانند.

قرآن، به دفاع از مظلوم امر می کند

دومین عاملی که قرآن به واسطه آن به مسلمانان اجازه جنگ 

«أذُِنَ  و جهاد می دهد، قرار گرفتن تحت ظلم و ستم است:

۳۹). علاوه بر این، آیات  َّهُم ظُلمِوا»(حج، للَِّذینَ یقُاتلَونَ بأِنَ

متعدد قرآن مجید بر دفاع از مظلومان و ستم دیدگان و مقابله 

با ظلم و جور ظالمان، تصریح و تأکید می کند؛ همچون 

آیه۷۵ از سوره مبارک نسا که می فرماید:«ومََا لکَُمْ لاَ تقَُاتلِوُنَ 

فیِ سَبیِلِ ا... واَلمُْسْتضَْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ واَلنِّسَاءِ واَلوْلِدَْانِ 

...؛ چرا در راه خدا و در راه(آزادی) جمعی ناتوان از مرد و 

زن و کودک، جهاد نمی کنید؟». این ها همه وجهه دینی و 

قرآنی بودن دفاع از مردم مظلوم فلسطین را نشان می دهد.

از دیگر دلایل دفاع از مردم مظلوم فلسطین، ریشه های 

اخلاقی انسانی است که آن هم به دین بازمی گردد؛ چون 

اساسا پیامبر گرامی اسلام(ص) برای اخلاق مبعوث شده اند:

َا بعُِثتُْ لأِتَُمِّمَ مَکَارمَِ الأْخَْلاَق»، لذا دفاع از زنان و کودکان  «إنِمَّ

بی گناه و مردم مظلومی که ده ها سال است تحت جنایاتی 

همچون شلیک بمب های فسفری قرار دارند، فارغ از اسلام 

و مسلمانی، عین اخلاق است؛ به عبارت دیگر، نمی توان 

انسان بود و خود را اخلاقی دانست، اما دربرابر چنین 

جنایاتی بی توجه بود و از انسان هایی که تحت آن قرار 

دارند، دفاع و حمایت نکرد.

وصیت امیرمؤمنان(ع) درباره مظلومان

بنا بر آنچه بیان شد، گفتمان قرآن و اسلام مبتنی بر حمایت 

از مظلوم و مظلومان است. امروز در جهان، ملتی مظلوم تر از 

فلسطینیان نداریم؛ مردمی که در طول تاریخِ جریان مبارزه 

مقاومت و فلسطین با صهیونیست ها، تحت سخت ترین 

ظلم ها قرار داشته اند و طبیعتا گفتمان دینی ما بر حمایت 

از آن ها تأکید می کند، چنان که امیرالمؤمنین امام علی(ع) در 

نامه چهل وهفتم از نهج البلاغه و در وصیت به امام حسن(ع) و 

امام حسین(ع) پس از ضربت خوردن، فرمودند:«کونوا للِظّالمِِ 

خَصمًا وَ للِمَظلوُمِ عَوناً». این توصیه  مربوط به همه ادوار 

تاریخ است تا دشمن ظالم و حامی و پناه مظلومان باشیم،

لذا موضعی که امروز ما در مقابل فلسطین داریم، تجلی و 

عینیت عمل به همین وصیت است.

نه، به شبهات

اگرچه دفاع از مردم مظلوم فلسطین و حمایت از جبهه 

مقاومت، ریشه دینی، تاریخی و سیاسی دارد، اما منافقان 

و همدستان صهیونسیت ها، شبهاتی را در این باره مطرح 

می کنند؛ مثل آنکه می گویند چرا شیعیان باید از فلسطینیان 

که ناصبی(دشمن اهل بیت(ع)) هستند، دفاع کنند یا آنکه 

افراد بسیاری در داخل نیازمند کمک هستند، چرا کمک های 

ما باید به فلسطین برود؟ در پاسخ به این شبهات، باید 

گفت وقتی سخن از امت واحده اسلامی به میان می آید،

مذهب و قوم و نژاد، رنگ می بازد و آنچه معنا می یابد، اخوت 

و همراهی و همدلی است؛ به ویژه وقتی این اخوت در دفاع 

از قبله نخست مسلمانان و اسلام باشد.

علاوه بر این، فلسطینیان محب اهل بیت(ع) هستند و بسیاری 
از مراکز و اماکن و مساجد آن ها مزین به نام مبارک ائمه(ع)

است. این شبهه و تفکر که منافقان و ضدانقلاب مطرح 

می کنند، مثل اینکه چرا به فلسطین کمک کنیم درحالی که 

خودمان مشکل داریم، اشتباه است. وظیفه جهان اسلام،

کمک به مظلومان و محرومان و مسلمانان تحت ظلم است 

و قرآن مجید خلاف این رویه را نهی می کند.

آیات کوثر

«کوثر» به معنی خیر کثیر و فراوان است و روشن ترین مصداق آن، وجود مبارک 

«حضرت زهرا»(س) است؛ چون طبق شأن نزول آیه یک سوره کوثر، نسل و ذریه 

پیامبر(ص) از طریق دختر گرامى شان، حضرت فاطمه(س)، در جهان ادامه یافت و 

درمیان آن ها، ائمه اطهار و علماى بزرگی بوده اند که با ایثار و فداکارى، در حفظ 

آیین اسلام کوشیده اند.

علامه طباطبایی منظور از کوثر را فراوانی ذریه پیامبر(ص) دانسته است؛ زیرا ظاهرا واژه 

«ابتر» در آیه آخر سوره کوثر ، به معنای بی نسل و تبار است و کوثر به معنای «فراوانی 

ذریه» با معنای «ابتر» سازگارتر است. محی الدین عربی، کوثر را هم به معنای نهری 

در بهشت که هر کسی از آن بنوشد هیچ گاه تشنه نخواهد شد، دانسته است و هم 

به معنای معرفت کثرت در پرتو وحدت و علم تفصیلی به توحید و شهود وحدت در 

عین کثرت، خوانده است و پیامبر(ص) را باقی به بقای حق و دشمنانشان را فانی و 

زوال پذیر و اهل ایمان را ذریه و خاندان حقیقی پیامبر(ص) برشمرده است که به سبب 

وجود پیامبر، باقی و پایدار هستند. گفته شده است از نظر مفسران شیعه، مقصود از 
کوثر در سوره کوثر، حضرت زهرا(س) است؛ زیرا برخلاف اینکه عاص بن وائل، پیامبر(ص)

را «ابَترَ»(بی فرزند؛ کسی که نسل و ذریه ای ندارد) شمرده بود، خداوند از طریق 

فرزندشان، حضرت فاطمه(س)، ذریه و فرزندان بسیاری به ایشان بخشید. از حضرت 

فاطمه(س) سخنان چندی برای ما به جای مانده است که ایشان هم مجلس درس 

و بحث برگزار می کر ده اند و هم در فعالیت های سیاسی و اجتماعی زمان خود،

حضور انکارنشدنی و باثمری داشته اند. در کتاب «آیات کوثر»، نوشته محمدجواد 

مروجی طبسی و ترجمه محمدحسین خوشنویس، این سخنان گردآوری شده  و این 

اثر را نشر معارف، منتشر کرده است.

این کتاب درحقیقت حلقه مفقوده ای درمیان کتاب هایی است که درباره حضرت 

فاطمه(س) نوشته شده  است؛ زیرا با اینکه درباره زندگی نامه و فضایل و مناقب ایشان 

کتاب های بی شماری به چاپ رسیده است، کتابی مستقل درباره احادیث ایشان 

نوشته نشده و اگر کتابی هم نوشته شده  است، بسیار مختصر است و تمام احادیث 

ایشان یک جا جمع آوری نشده  است.

این  معجم شامل احادیث حضرت فاطمه(س) منقول از پیامبر اکرم(ص) و احادیثی است 

که مرد و زن صحابی یا اهل بیت(ع) از حضرت فاطمه(س) باواسطه یا بی واسطه روایت 

کرده اند که بیش از دویست حدیث می شود. اما احادیث حضرت فاطمه(س) از نبی 

مکرم(ص) غالبا بدون واسطه و برخی به واسطه  امیرمؤمنان، علی بن ابیطالب و یک 

حدیث نیز با واسطه بانو ام سلمه، همسر گرامی  پیامبر(ص)، منقول است. این کتاب 

را به دوستداران حضرت فاطمه(س) پیشنهاد می کنیم.

بخشی از کتاب آیات کوثر

پیامبر اکرم(ص) دخترش فاطمه(س) را در سن نهُ سالگی 

به عقد امیرمؤمنان علی(ع) درآورد و نهُ سال هم طول 

مدت این زندگی مشترک بود. در این مدت او بزرگ ترین 

کمک  برای حضرت بود و امیرمؤمنان(ع) نیز او را 

بزرگ ترین نعمت خدا برای خود می دانست. حضرت 

فاطمه(س) به امام علی(ع) بسیار احترام می گذاشت 

و در زهد و قناعت بی همتا بود. خانه علی و فاطمه 

علیهما السلام ازجمله خانه هایی است که منسوب به 

خداست و جبرئیل چندین مرتبه به این خانه رفت وآمد 

داشت؛ هم در زمان حیات رسول خدا(ص) و هم پس  

از آن. احادیث این فصل، همگی، درباره فضیلت 

مولی الموحدین(ع) است.

 همسر گرامی  پیامبر منقول است این کتاب 

 را در سن نهُ سالگی 

 درآورد و نهُ سال هم طول 

 در این مدت او بزرگ ترین 

 نیز او را 

 حضرت 

 بسیار احترام می گذاشت 

 خانه علی و فاطمه 

علیهما السلام ازجمله خانه هایی است که منسوب به 

خداست و جبرئیل چندین مرتبه به این خانه رفت وآمد 

 و هم پس  

 درباره فضیلت 

پرهیزکاری سپهر       در

برگرفته از خطبه های نمازجمعه مشهد 

تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی


